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  واجب مقدمه/ غیری و نفسی واجب/ ثلاث طهارات تعبدیت اشکال حل :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

داخته شد. ویی پرجلسه قبل به بررسی راه حل مرحوم شیخ و مرحوم خبحث در مورد حل اشکال تعبدیت طهارات ثلاث بود. 

به  ا قصد توصلی و یمرحوم شیخ فرمود: بیان زائد موجب تعبدیت عبادات ثلاث شده است و مرحوم خویی فرمود: یا امر نفس

ردود خویی را م رحومم مقدمه برای امتثال ذی المقدمه، موجب عبادیت طهارات ثلاث شده است. استاد، راه حل مرحوم شیخ و

ل ه با راه حرابط شمردند. در این جلسه به بررسی نقد مرحوم اصفهانی و مرحوم روحانی) صاحب کتاب منتقی الاصول( در

 شود.مرحوم خویی پرداخته می

 

 



 1398/ 10/ 10: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 063: جلسهشماره   

 ثلاث طهارات تعبدیت اشکال حل: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   غیری و نفسی واجب :موضوع عام

 U1mg1_13981010-063_mk2_mfeb.ir 2صفحه  محمدباقر علیه السلاممدرسه فقهی امام 

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی و غیری

 حل اشکال عبادیت طهارات ثلاث

 کیفیت تعبدیت آنها حل اشکال در ناحیه منشا تعبدیت طهارات ثلاث نه

را درست  تعبدیت خواهیم مجردما نمییعنی ، ربطی به بحث ندارد. در جلسه قبل فرمود جواب حلی که مرحوم شیخ انصاری

 راتدیت طهاتعب رمود:فآخوند مرحوم مثلا است؟  شکل گرفته است یا به امر دومتعبدیت شکل گرفته کنیم که آیا به امر اول 

و حاصل ربی وضغرض فقط درصورت اتیان ق عقلا این است که است. طبق مبنای ایشان معنای تعبدیتثلاث به امر نفسی 

است که  یناتعبدیت  امر نفسی ضمنی است طبق مبنای ایشان معنایتعبدیت طهارات ثلاث به  فرمود:شود. مرحوم نائینی می

با  لی باشد یات ثلاث عق. تعبدیت طهاراشدن را نداریمبحث کیفیت تعبدی در این مقام ما کند. متمم الجعل آن را تعبدی می

ز طرف ا ی دارند ور غیرطهارات ثلاث ام از یک طرف ما به دنبال حل این اشکال هستیم که .متمم الجعل باشد الان مهم نیست

یخ انصاری شرحوم لذا احتیال م ؛ بلکه اشکال در مجعول است؛تقرب آور هم هستند. در حقیقت اشکال در جعل نیست دیگر

 ربطی به اصل بحث ندارد.که ناظر به کیفیت تعبدی شدن است، 

ز این که ، فضلا ایمندار بیان زائدان زائد خلاف ظاهر است. ما برای تعبدیت ذی المقدمه)نماز( اصل ادعای بی علاوه بر این،

 مقدمات بیان زائد داشته باشیم. برای

 ی یا توصل به ذی المقدمهحل اشکال تعبدیت طهارات ثلاث به امر استحباب

سیله و یا به و ی استمرحوم خویی برای حل اشکال تعبدیت طهارات ثلاث فرمودند: منشا تعبدیت آنها یا به وسیله امر نفس

 توصل به مقدمه برای امتثال ذی المقدمه است.

د توانه نمیری کنی امر غیما گفتیم خلط بین منشا تعبدیت و محقق عبادیت شده است. بحث ما در منشا تعبدیت است. یع

، صحیح باشد پس تعبدیت طهارات ثلاث به چه چیزی است؟ این که عبادیت به قصد توصل درست شده ؛موجب تعبدیت شود

محقق عبادیت ،وصل تکه از ایشان تبعیت کرده اند( قصد  از حاج شیخ اصفهانی و بعضی دیگر نیست. همه قبول دارند )غیر

بادی مقدمه و ع وصل بهبحث کرده اند که منشا عبادیت طهارات ثلاث چیست؟ لذا تلازمی بین قصد تبا این حال باز هم  ،است

 ید. ه اتیان کنلمقدماشدن طهارات ثلاث نیست. اساسا محتمل نیست که شارع بفرماید: طهارات ثلاث را به قصد توصل به ذی 
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 تواند منشا عبادیت بشود.توصل به ذی المقدمه نمی نتیجه:

 نداشتن منشا تعبدی بودن قصد توصل به مقدمهمعنا 

معنا  مقدمه،ذی البه  قصد توصل :1وده استمرف اتکازی مطرح کرده است. ایشان فانی یک ادعای خلاهفمرحوم حاج شیخ اص

اشکالی  ،مانند ستر عورت ،مقدمه باشد به ذاتمقدمه اگر ذی الندارد که طهارات ثلاث را عبادی کند؛ زیرا قصد توصل به 

قصد توصل،  و قربیت در رتبه قبل باشد، ؛ اما در جایی که مقدمه عبادی استکندیعنی قصد ستر عورت برای نماز می ؛اردند

خواهیم با قصد توصل ما می ود توصل نیز قربی آور نیست؛ چونذات وضو که مقدمه نیست و خ شود؛ زیراموجب عبادیت نمی

شود: اگر قصد توصل به ذات مقدمه تعلق گرفته باشد، صحیح قربی گفته میپس در مقدمات قربی بودن را تصحیح کنیم. 

نیست؛ چون ذات آنها مقدمیت ندارند. اگر قصد توصل به مقدمه قربی باشد و فرض این است که قصد توصل موجب قربیت آن 

تواند قربیت را از قصد شده است، صحیح نیست.)دلیل مطلب این است که مقدمه باید قبل از قصد توصل، قربی باشد و نمی

 توصل به دست بیاورد(

ه ست؛ بلکه بدی نیبله؛ بعد از این که قصد توصل به ذات وضو تعلق گرفت، وضو عبادی است؛ ولی قصد توصل به وضوی عبا

 ذات وضو است که مقدمه نیست.

 خلاف ارتکاز بودن ادعای مرحوم اصفهانی

ادعای مرحوم اصفهانی صحیح نیست. ما در ابتدا ارتکاز عرف را  (2ا داردبه نظر ما ) مرحوم شهید صدر شبیه این اشکال ر

 کنیم.کنیم و بعد جواب حلی برای اشکال مرحوم اصفهانی مطرح میبررسی می

ان نمازی مقدمه) اتیه ذی الو مکلف وضو را به قصد توصل ب یدفرمود: نماز را با وضوی قربی اتیان کنمیبلا اشکال اگر شارع  

حقق ، امتثال مجام دهدکند. اگر مکلف فعلی را به قصد غایتِ واجب شده اناست( اتیان کند، عرفا امتثال صدق میکه واجب 

 انی خلاف ارتکاز است.هشده است. پس ادعای مرحوم اصف

ب، چیزی که شارع از مکلف خواسته است، طهارات عبادی است، بنا بر این مطلحل اشکال مرحوم اصفهانی به این بیان است: 

شود به کیفیت اول عبادت بشود، بعد قصد توصل بشود. مهم این است که فعلی که از مکلف صادر می فعل لازم نیست که

هم کیفیت  ،گیردبا همین قصدی که صورت می ، مقدمیت هم محقق بشود؛ یعنیعبادی باشد، هر چند که با همان کیفیت عبادی

                                                           
 .129ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

 .238ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 2

http://lib.eshia.ir/27897/2/129/فکیف
http://lib.eshia.ir/13064/2/238/التحقیق
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د قصد توصل محقق بشود. اگر با پس لازم نیست اول عبادیت محقق بشود بعشود. شود و هم وضو عبادی میعبادی محقق می

زیرا شارع طهارات عبادی را از مکلف خواسته است و با قصد توصل  ، کافی است؛عبادیت محقق بشود ،قصد توصل نفس

 طهاراتِ عبادی امتثال شده است.

ضو وقتی در و ؛ اماودشوصل بشود، مقدمه فقط به کیفیت عبادی امتثال میساتر اگر قصد توضو با ساتر این است که در فرق 

ل بادی امتثاعا کیفیت شود و دیگری این است که بافتد: یکی این که مقدمیت محقق میشود، دو امر اتفاق میقصد توصل می

 شود.می

 عدم منشایت قصد توصل به مقدمه از منظر مرحوم روحانی

شود. حتی در مثل ستر موجب عبادیت طهارات ثلاث نمی ،: قصد توصل1منتقی الاصول فرموده استانی در کتاب مرحوم روح

 :امتثال ذی المقدمهقصد توصل به مقدمه برای  شود؛ زیرا قصد توصل موجب عبادیت نمی ،که مقدمیت مفروغ است

مقدمه  فسورت نقرب آور است، در این ص ثواب دارد و که شروع در امتثال ذی المقدمه است است یا از باب این -1

 مقدمه را ن شروعیعبادی است و چنی ذی المقدمه عبادی است و شروع در امتثال ذی المقدمهشود؛ بلکه عبادی نمی

 کند.تعبدی نمی

ثواب . شده استنشود مکلف حسن سریره دارد. در این صورت مقدمه تعبدی امتثال که کشف می این باب استیا از  -2

 بر حسن سریره است. ؛ بلکه ثوابب انقیاد است و ثواب بر فعل نیستاز با

 ن احتمالیرای اولی مرجحی ب ؛که مقدمه یک عبادت مستقله شده است. این احتمال مطلوب استاین باب است  یا از -3

 کند. فعل را عبادی نمی ،نداریم. پس قصد توصل

 در ادامه برای ادعای خویش، دو موید را مطرح کرده است:

مثلا د. شونها نمیآبادیت عولی کسی قائل به  ؛کنندغالب مقدمات را برای ذی المقدمه امتثال می ،موید اول این است که مردم

 شود.ولی موجب عبادیت آنها نمی ؛نماز است توصل به استقبال برای

ر این د یان کند،یی اتالمقدمه برای خودنما ولی ذی است قصد توصل به ذی المقدمه بکند؛ موید دوم این است که مکلف ممکن

 جا مقدمه عبادی نیست.

                                                           
 .261ص ،2ج روحانی، حسینی محمد سید الاصول، منتقی 1

http://lib.eshia.ir/13050/2/261/ثلاثة
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 تکلف داشتن جواب مرحوم روحانی

ثی که از طهارات ثلا ود کهبه نظر ما این مطالب تکلفات هستند. بسیاری از مردم غافل از امر استحبابی هستند و باید گفته ش

ر ز مکلف صاداعبدیا تق با مرحوم خویی است. برای این که فعلی . در این جا حند باطل هستندشوبسیاری از مردم صادر می

 اشتغال به برای اما؛به خداوند کافی است. ممکن است به نحو عبادی امتثال کردن واجب نباشد  ، منتسب بودن فعلبشود

رات کند که طهانمیقی کند. قوام عبادیت به استناد عمل به خداوند است. حال فرصرف استناد به خداوند کفایت می ،عبادت

امر نفسی  اگر .ت دهددا نسبختواند عملش را مستقیما به مکلف می ،ثلاث باشد یا غیر آنها باشد. اگر امر نفسی را قبول داریم

متثال آن داوند به اخسیم که بر ایخواهیم به ذی المقدمهگیریم برای این که میصرف این که قصد کنیم وضو می ،را قبول نداریم

 داده است، کافی است. دستور

ند عل به خداوفه فاضا ،به نظر ما قصد توصل به ذی المقدمه هم محقق عبادیت است؛ زیرا توصل از مواردی است که با آن

انقیاد  یا به نحو حال ،دشود. چیزی که ما دلیل داریم این است که وضو باید به عنوان یک عبادت از مکلف صادر بشومحقق می

  وضو است. و یا به خاطر امر نفسی داشتن نفس شروع در امتثال ذی المقدمه است است و یا به نحو


